
   2
11

ه 2
مار

 ش
13

88
ند 

سف
1 ا

ه 7
شنب

دو

تلاش  در  همه  و  نمانده  عيد  به  بيشتر  روزي  چند 
به  و  مانده  جيبشان  در  كه  مايه اي  اندك  با  تا  هستند 
هر زوري كه شده، لااقل بساط سفره هفت سين خود 

را مهيا كنند.
البته، عده زيادي نيز هستند كه همواره جيبهايشان 
سوراخ است و به هر دري كه مي زنند نمي توانند يك 
هفت سين  از  امسال  يحتمل،  و  كنند  تهيه  ناقابل  سين 
فقط يك سين دارند كه آن هم، همان سفره خالي است 
و به اجبار بايد دورش بنشينند و اگر كسي لطفي كرد 
نيز  ايشان  به  مقداري  دارد  كه  اضافه اي  سماق  از  و 
مرحمت فرمود، مي توانند دور همان سفره، به خوبي و 

خوشي سماق ميل كنند و نوروز را جشن بگيرند.
كسادي  از  نيز  خودم  كه  احوال  و  اوضاع  اين  در 
بازار قلم زدن و يادداشت نوشتن مدتي است سفره را 
پنهان كرده ام تا چشمش به چشمانم نيفتد و شرمنده اش 
و  كرده  پهن  را  آن  بخواهم  اينكه  به  رسد  نشوم، چه 
كنارش بنشينم، به تنها چيزي كه فكر مي كنم اين است 
سفره هاي  و  داشتن ها  و  نداشتن ها  تمام  با  نوروز  كه 
پر از سين و سفره هاي خالي از نان، هميشه و هميشه 
جذاب و زيبا و پر از خاطره بوده و مي باشد، حتي اگر 
در همسايگي آدم، كسي مثل تيمور باشد كه به جاي 
هفت سين، هفتاد سين را جفت و جور مي كند تا محكم 

كاري كرده باشد و مبادا سال آينده پايش لنگ بزند.
به محض اينكه نام تيمور را در يادداشت مي آورم، 
ناگهان درب خانه باز مي شود و سرم را كه بلند مي كنم 

تيمور را مي بينم كه مي خندد و مي گويد:
استاد جان، با بنده كاري داشتيد؟

با تعجب مي گويم:
و  عليكم،  سلام  نباشد  جسارت  اگر  تيمورجان، 
وارد  اشتباهي  را  خانه  كه  هستيد  مطمئن  صدالبته، 

نشده ايد؟
و تيمور جواب مي دهد:

هستيم  هم  همسايگي  در  هميشه  كه  ما  استادجان، 
نبايد هر روز و هر ساعت به هم سلام كنيم، اين سلام 
و عليك مربوط مي شود به آنهايي كه از هم دور هستند 
و يك روزي با همديگر كار دارند و كارشان بدجوري 
ثانياً، امروز كليدهاي  دست آن يكي گير كرده است، 
اضافه را از داخل گنجه بيرون ريخته بودم و يكي از 
آنها را به هر قفلي كه زدم نخورد و كار به اينجا رسيد 
خورد  شما  منزل  درب  قفل  به  خوشي  و  خير  به  كه 
اگر  استادجان،  بگويم  كه  هستم  خدمتتان  هم  الآن  و 
سين  خودتان،  هفت سين   سفره  براي  نشده ايد  موفق 
تهيه كنيد، چشم تيمور كور و دنده اش نرم، مگر من 
كشف  را  مهم  بسيار  سين  يك  امروز  همين  مرده ام؟، 

چه  است  حريف  را  سين  صد  تنهايي  به  كه  كرده ام 
رسد به هفت سين.

هرچند از ورود بدون اجازه تيمور به خانه ام هنوز 
ناراحت هستم، ولي با توجه به اينكه اولين باري نيست 
چشمانش  به  مي شود  خانه ام  وارد  اينگونه  تيمور  كه 

خيره مي شوم و مي گويم:
تيمورجان، خوش آمديد، منزل خودتان است، حالا 
هم اگر بفرماييد آن سين مهم كه به قول خودتان صد 
تا شايد  سين را حريف است چيست ممنون مي شوم 
من هم بتوانم بار ديگر سفره را پهن كرده و با همان 

سين كه شما مي فرماييد نوروز را جشن بگيرم.
در جيب  را  دستش  من،  شنيدن حرفهاي  با  تيمور 

فرو مي برد و مي گويد:
بلانسبت  و  نشويد  ذوق زده  اينكه  براي  استادجان، 
شما، پس نيفتيد كه چرا اين فكر به عقل خودتان خطور 
پيدا نكرده، خواهش مي كنم چشمهايتان را ببنديد تا من 

هم از كشف مهم خودم پرده برداري كنم.
حرفهاي  به  كردن  گوش  جز  چاره اي  اينكه  مثل 
تيمور ندارم، چشمانم را مي بندم و پس از چند لحظه 

تيمور مي گويد:
استادجان، حالا مي توانيد چشمهايتان را باز كنيد.

نيز  تيمور  مي كنم،  باز  را  چشمهايم  حاليكه  در 
دستش را مقابل چشمانم مي گيرد و مي گويد: بفرماييد 
استادجان، اين هم يك عدد سنگ پا كه تا دلتان بخواهد 
هفت رو  و  رو،   دو  و  رو،  يك  از  كارش  و  دارد  رو 
بزرگي  كشف  چه  كه  شديد  متوجه  حالا  گذشته، 
به  ببريد،  را  حالش  و  سفره  داخل  بگذاريد  كرده ام؟، 

اين مي گويند يك سين به جاي هفت سين.
به تيمور و سپس به سنگ پا خيره مي شوم، نمي دانم 
چه بگويم، از تعجب زبانم بند آمده است،  تيمور كه 

مرا بهت زده مي بيند مي گويد:
استادجان، نگفتم كه ممكن است ذوق زده شويد و 
پس بيفتيد؟، حالا هم به جاي تعجب كردن، سنگ پا را 
تحويل بگيريد و داخل سفره بگذاريد كه واقعاً  برازندة 
استاد بزرگواري چون شما مي باشد كه با وجود نداري 
هفت سين  سفرة  مي خواهد  دستهايش،   بودن  خالي  و 

نيز بچيند.
سنگ پا را در دستم مي گذارد و در حاليكه از خانه 

خارج مي شود مي گويد:
راستي استادجان، يك سؤال برايم باقي مانده است، 
مي مكد  كنار سفرة خالي سماق  كه  نظرتان، كسي  به 
و به روي خودش نمي آورد، رويش مثل سنگ پا زياد 
است يا كسي كه به زور سنگ پا هم كه شده مي خواهد 

سفرة هفت سين بچيند؟!!
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احمد عزيزم
ان شاءاالله سلامت باشيد و موفق به علم 
و عمل صالح و تقوا و تهذيب نفس. ماها 
چند  در  هستيم.  سلامت  مزاجاً  بحمداالله 
ماه قبل نوشتم پانصد تومان بدهيد به پسر 
بدهيد  تومان  بيست  اقليم(1) و ششصد و 
مثل  صغرا.(2)  دختر  به  بدهد  فريده  به 
اينكه بناي شما در جواب ندادن به مطالب 
يا  اينها رسيده  معلوم شود كه  بايد  است. 
نه. اگر تاكنون نداده ايد بدهيد و بنويسيد، 
يا نرسيده بگوييد؛ بنويسد. به نور چشمان 
دختران و به خانم خودتان سلام برسانيد. 

حسن را مي بوسم. والسلام.
پدرت

پي نويس ها:
1. از مستخدمين بيت امام.

2. مستخدم بيت امام.

وصل و هجران

 جوانان را درياب، كه آنان به سوي 
هر نيكي پرُشتاب ترند.
ـ امام صادق(ع)


